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  ولقَدَ صرَّفنْاَ فِي هذاَ القُْرآْنِ لِيذَّكَّرُواْ

  
 يعنـي  »مهتـد «. هر كس را خدا هدايت كند، هدايت يافتـه واقعـى اوسـت    ؛»...من يهدِ اللّه فَهو الْمهتـدِ  و«: فرمايد  مي 97آيه  

منتها اسم فاعـل نـاقص،      .  است »مهتدي« فاعل آن    و اسم » هتديياهتدا،  « از باب افتعال است،      »مهتدي«هدايت يافته كه از واژه      
در » مهتـدي «يعنـي  . شـود   در حالت جر و رفع حذف مـي        آن» ياء« چه از ثلاثي مزيد، اگر ناقص يايي باشد،          چه از ثلاثي مجرد و    
در اصل   ؛2»و لكل قوم هادٍ   « .1»... آمنوا وإِنَّ اللَّه لَهادِ الَّذِين   «. »دهتَ الم وهفَ«شود    بوده كه مي  » ديهتَ الم وهفَ«حالت رفعي است؛    

آن در حالت رفـع و جـر        » ياء«پس اسم فاعل افعال ناقص، چه از ثلاثي مجرد و چه از ثلاثي مزيد،               . »هادٍ« شده    بوده كه  »هادي«
پس . گردد  برمي» ياء« در اينجا    ؛3»ياربنا إِننا سمِعنا منادِ   «. گردد  آن برمي » ياء«شود؛ اما اگر در حالت نصب واقع شد،           برداشته مي 

در اينجا ضمير عماد است؛ ضمير عمـاد دو كـار           » هو«،  » فَهو الْمهتدِ   يهدِ االله  من«. بوده به معني هدايت يافته    » مهتدي«در اينجا   
فت و موصوف، بـين ايـن       تواند مبتدا و خبر تلقي شود و هم ص           هم مي  ، يعني  دو صورت دارد   اي كه   هرگاه جمله  -1: دهد  انجام مي 

وقتي بـين مبتـدا و خبـر بيايـد، ديگـر آنهـا را از حالـت صـفت و                     . دهد كه اين مبتدا و خبر است        گذارد و نشان مي     دو را فرق مي   
كند كه مقصود گوينده صفت و موصوف است،  بلكه مقصود او اخبار از مبتداست؛ به اين                   شنونده فكر نمي  . كند  موصوفي خارج مي  

، اگـر  4»فَأُولَئِک هم الْمفْلِحـونَ «: فرمايد مثلاً مي.كند  تأكيد؛ خبر را براي مبتدا تأكيد مي     -2. گويند  ضمير عماد مي  ضمير فصل يا    
: فرمايـد   ولـي وقتـي مـي     . صـفت آن  » مفلحون«موصوف است و    » اولئك«كرديد كه     ، شما تصور مي   »أُولَئِك الْمفْلِحونَ «: فرمود  مي

كند كه اينهـا      در عين حال تأكيد مي    . خبر آن است  » مفلحون«مبتداست و   » اولئك«فهميد كه     ، شما مي  »لْمفْلِحونَفأَُولَئِك هم ا  «
، براي اينكه به مخاطب خـود بفهمانـد منظـور           كند   به آن تكيه مي    گويند چون گوينده    به آن ضمير عماد هم مي      ( ،حتماً رستگارند 

  ). من خبر است نه صفت
عرض . در اينجا هدايت، هدايت ابتدايي نيست     .  خدا هدايت كند، هدايت يافته فقط اوست       كند كه هر كس را كه      اين آيه تأكيد مي   

كند و عمومي است؛ حتي فرعون هم از ايـن     هدايت ابتدايي كه خدا به رايگان به همه عطا مي          -1: هدايت داريم نوع  كرديم كه دو    
هـدايت   -2 .و من تو را به سوى پروردگارت هدايت كنم تا از او بترسى      ؛  5» فَتخشى وأَهدِيک إِلَى ربک  «. هدايت برخوردار است  

والَّذِين اهتـدوا  «. آورد  اي از هدايت براي انسان به ارمغان مي         خاص، بعد از عمل صالح؛ ويژگي هر عمل صالح همين است كه بهره            

آنها ؛  7»إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هـدى      ...« .افزايد بر هدايتشان مى  اند، خداوند    كسانى كه هدايت يافته    ؛6»...زادهم هدى 
از كجـا مـا   . اينجـا هـدايت دوم مـراد اسـت    در  .جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند، و ما بـر هدايتـشان افـزوديم           

تي كه پاداش عمل صالح است مراد است نه آن هدايت عامي كه به همه آن هداي ). دقت كنيد (،  »مهتد«فهميم؟ به قرينه كلمه       مي
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چرا گفتيم هدايت دوم مراد است، نه هدايت اول؟ يا به عبارتي هدايتي كه خاص بندگان صالح است نه هدايت عمومي؟                     . دهند  مي
هـا هـدايت    خداوند به خيلي . تتوان گفت هر كس را كه خداوند هدايت كند او هدايت يافته اس              چون در مورد هدايت عمومي نمي     

فرمايد هر كس را خدا هدايت كند او هدايت يافته است، معلوم  اينكه مي. اول را داد اما هدايت يافته نشدند؛ مثل ابوجهل و فرعون         
ي شوند امـا بعـض      مي» مهتد«پذيرند و     است اين هدايت بدون خطا اثر دارد اما آن هدايت اول براي همه كارساز نيست، بعضي مي                

 كـه همـان   يد هر كس خدا او را هدايت كند مهتد است، اين هـدايت دوم اسـت              فرما  اما اينكه مي  . شوند  مي» گمراه«پذيرند و     نمي
 هدايت دوم و هـدايت پـاداش   ،دليل ديگر هم داريم كه اين هدايت. شود اين به هركس برسد هدايت مي. باشد ايصال به مقصد مي   

  . ستاست، و آن مقابله با ادامه آيه ا
 و  اوليـاء گمـراه سـازد،     ) بخـاطر اعمـالش   (و هر كس را     ؛  »...من يضلِلْ فَلَن تجِد لَهم أَولِياءَ مِن دونِهِ        و...«: فرمايد  در ادامه مي  

 بـه دليـل  . دانيم كه گمراه كردن خدا، گمراه كردن ابتدايي نيـست          اين را قطعاً مي    .خدا براى او نخواهى يافت    از  سرپرستانى غير   
آياتي . اينكه اگر بگوييم ابتداً و بدون استحقاق گمراهي و بدون لحاظ جنبه مجازاتي، خدا كسي را مجازات كند، ظلم و اجبار است

 و آنهـا را گمـراه       كند  مجازات مي  را كه قبلاً خدمت شما خوانديم اين بود كه خداوند بعضي از بندگانش را به خاطر بدكاريهايشان                
أَبصارهم کَمـا   نقَلِّب أَفْئِدتهم و و«، 2»ما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين و...«، 1»يضِلُّ اللّه الظَّالِمِين و«يان كـرديم،    آيات را هم ب   . كند  مي

اگر مراد اين   .  مجازات است  ويهمه اين آيات شاهدند بر اينكه گمراه كردن خدا از ر          .  و امثال اين آيات    3»...لَم يؤمِنواْ بِهِ أَولَ مرةٍ    
هر كس : فرمايـد  مي.  آن هدايت كردن از روي پاداش است      شود كه آيه قبل،     ت باشد پس معلوم مي    آيه، گمراه كردن از روي مجازا     

؛ معنا اين  او هدايت يافته است و هر كس را خدا گمراه كند، ديگر ولي و سرپرستي غير از خدا نخواهد يافت               درا خدا هدايت كن   
هر كس را كه خدا به خاطر پذيرش هدايت اول پاداش دهد و هدايت خاص دوم را نصيب او كنـد، ايـن ديگـر حتمـاً راه                            : شود  مي

. به خاطر رد كردن هدايت اول مجازات كند و او را گمراه كند ديگر ولـي نخواهـد يافـت    راست را پيدا كرده؛ و هر كس را كه خدا         
چون اين آيات در جايي نازل شده است كه پيـامبر تقريبـاً   . دهند  هم اين حقيقت را نشان مي    اتفاقاً قرائن . شود خلاصه آيه    اين مي 

 با   و اند  در واقع اينها آمده   . آيد  شد؛ بوي نااميدي از ايمان اينها در اين آيات مي          داشت از ايمان آوردن كفار و سران شرك نااميد مي         
أن پيامبري بيـرون    ند كه شدني نيست و از ش      خواه  ز پيامبر چيزهايي را مي    يم ا يك درخواستهاي نابخردانه كه در آيات قبل خواند       

  .فرمايد كه اينها قرار نيست كه ديگر ايمان بياورند  خداوند مياينجا. است
فته است و هر كـس   او هدايت يادهر كس را خدا هدايت كن؛ »...من يضلِلْ فَلَن تجِد لَهم أَولِياءَ مِن دونِـهِ  و...«: فرمايد اينكه مي 

كنـد، بـه      عليه اقـدام مـي      يكسي است كه به نفع مولّ     » ولي«. خدا گمراه كند، ديگر ولي و سرپرستي غير از خدا نخواهد يافت            را  
دهند كه اين قيم براي اصلاح امـور ايـن           براي طفلي يا يتيمي، ولي يا قيمي قرار مي        . خاطر اينكه مصالح و سعادت او را تأمين كند        

هر كس را خدا گمراه كند، اين شخصي است كه ولي ندارد؛ كسي كه براي او قيام كند، نخواهد : فرمايد قرآن مي. كند م مييتيم قيا
اين آيه در واقع يك نوع نااميد كـردن پيـامبر           . داشت و قهراً و طبيعتاً هلاك خواهد شد و هيچ كس او را به سعادت نخواهد رساند                

 چند تا   ؛4»رضِ ينبوعا  حتى تفْجر لَنا مِن الاَ     لَن نؤمِن لَک  ...«: فرمايد  چون در آيات قبلي كه مي     . نداست از اينكه اينها ايمان بياور     
البته چون روايت تزلزل دارد من از ايرادش خودداري         . اش در روايات آمده     اقتراحات و پيشنهادات عجيب و غريب كرده بودند، قصه        

 انكـار و مـسخره و از روي          حالـت  مبر اسلام را دعوت كردنـد و بعـد بـه          ه بعضي از سران قريش، پيغ     اش اين بود ك     كنم؛ خلاصه   مي
ها گفت كه حتي اگر به آسمان بالا بروي و بعد هم كتابي را                بعد از آن يكي از آن     .  حضرت مطرح كردند   ا پيشنهادهايي را ب   لجاجت،

 پيغمبـر بـسيار     !دانم كـه مـن بـه تـو ايمـان بيـاورم               بعيد مي  ،قسمهمراه خود بياوري كه در آن كتاب چيزي نوشته باشد به خدا             
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 اگـر رياسـت     : دادنـد گفتنـد    در همـان جلـسه وعـدة رياسـت بـه او           . نندك   با دعوتش رفتار مي    گونهاندوهگين شد كه چرا مردم اين     
كه   كنيم براي اين    پول هزينه مي   مانند ريگ بيابان     كند،   همزاد جني تو را اذيت مي      كنيم؛ اگر  مي تو را بر خودمان حاكم       ،خواهي  مي

هـا را   مـن ايـن  : پيغمبـر فرمودنـد  . دهـيم   در اختيار تو قرار ميهر چه مال و منال داريمخواهي   اگر مال و منال مي    . ويتو خوب ش  
است  اگر پذيرفتيد كه به نفع خودتان        ، من از طرف خدا مأمورم     ،نكردمبه اسلام    دعوت    من براي رياست كردن بر شما،      ،خواهم  نمي

 دنبالة اين آيات كـه سـياق ايـن آيـات            .1جا بود كه اين آيات نازل شد        آن.  قضاوت كند  كنم تا خدا بين ما       مي و اگر نپذيرفتيد صبر   
 اي پيغمبر تـو ديگـر       :يدخواهد بفرما   اهد اين است كه مي     ش )فسير قرآن از سياق چشم بپوشيم     توانيم در ت    عرض كرديم نمي  (است  

مثلاً هر دو قرآن را قبـول داريـم     . مان يك نقطه اشتراكي داريم       ما با طرف بحث    گاهي. آنها را رها كن   باش  ها نداشته     اميدي به اين  
اسـتناد   سنت، به قـول پيغمبـر       اهل م مثلاً در بحث با    كن   من استناد به قرآن مي     .كند  او قبول نمي   گويم ميوقتي من يك چيزي را      

؛ يك وقت هست كـه بـا يـك    كنم استناد مي امام به قول ، به قول پيامبر،به قول خدا ،يك وقت شخص شيعه مذهب است  . كنم  مي
كتابي كه او قبول دارد با كتابي كه من قبول دارم متفاوت است، بينش او با بينش من متفـاوت                    . شخصي هيچ وجه مشتركي ندارد    

كنيـد كـه او بپـذيرد؟ آن          ه استناد مـي   خواهيد دليل بياوريد به چ      شما وقتي مي  . است، معيارهاي او با معيارهاي من متفاوت است       
جاسـت   اين. كنيد او قبول ندارد، آن چيزي كه او قبول دارد شما حاضر نيستيد به آن استناد كنيد     چيزي كه شما به آن استناد مي      

ها ايمان    اصلاً اين : فرمايد  م مي  قرآن كريم به پيغمبر اسلا     .حجتي بين ما و شما نيست      ؛2»...بينکُم لَا حجةَ بيننا و   ...«كه بايد گفت    
هـا   داري كـه ايـن  غير از خدا هم كه ولي ندارند، بنابراين تو چه انتظـار  . شان كرد آورند؟ چون خدا گمراه     آورند؛ چرا ايمان نمي     نمي

  .  كن، آنها را به حال خودشان رها نيستي مجادله و بحث جاديگر. ايمان بياورند
ها ولي ندارند انسان بدون ولي هلاك خواهد          يا ذكر اين كه اين    . ديد به نبودن ولي است    ود دارد، ته  يكي از نكاتي كه در اين آيه وج       

فِي  سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ و    «. كراني از عجايب در درون خود است        چون انسان يك دريايي از استعداد عظيم و يك افق بي          . شد

عـل شـدن ايـن همـه اسـتعداد و           بالف. دهيم  ها نشان مي    ر عالم بيرون چه در عالم درون به آن        ؛ ما آيات خود را چه د      3»...أَنفُسِهِم
گـاهي مربـي    .  مستلزم داشتن يك مربـي بـسيار آگـاه اسـت           ،رسيدن به ثمرات اين همه استعداد عظيم و اين جهان پهناور درون           

تواند تشخيص     مي است كه  زماني. رسد  ه جايي نمي  ن شاگرد ب   اي  لاجرم تواند تشخيص دهد كه اين شاگرد چه استعدادي دارد؛          نمي
 به جـايي    دم شاگر  رياضي بلد نيست؛ باز ه     ، مربي خيلي قوي است، اما خودِ    او   مثلاً استعداد رياضيات     ؛دهد اين چه استعدادي دارد    

ي است كه مربي راه     زمان. رسد   باز هم متربي به جايي نمي      ،ست كه مربي راه شكوفا كردن استعدادها را بلد نيست         زماني ا . رسد  نمي
تواند يك شاگرد را خوب بپرورانـد و بـه اوج كمـال      مي چه كسي . ز هم اين متربي هلاك خواهد شد      داند، با   دفع نقاط ضعف را نمي    

ها را بلد باشد؛ نقاط ضعفش را بشناسد؛ راه دفع نقاط ضعفش               بداند؛ راه شكوفا كردن آن     شناخته و  استعدادهايش را     ميزان ؛برساند
ين ن ـشما اگر امروز به هر روانشناس درجه يك جهان بگوييد كـه شـما چ              . تواند باشد   نميي  س آن مربي جز خدا ك     ؟هم بلد باشد  را  

 هـاي عـادي   سـت در ميـان انـسان    اكدام مربي. قدر استعداد دارمكه چدانم  گويد نه، من در مورد خودم هم نمي        ادعايي داريد؟ مي  
ي سك ـچه  ،  )بدون تعليم الهي  ( كه حتي استعدادهاي خودش را هم بشناسد          است )پيغمبراناي  سو ما ،هاي عادي   منظورم از انسان  (
 راه بارور كردن تمام استعدادهاي ، نقاط ضعف خودش را بلد نيست،ستداند خودش كي آن وقت كسي كه نمي   ين ادعايي دارد؟    نچ

 يك معدن بسيار عظيمي از اين كمـالات الهـي           ز ما هر يك ا  خواهد ديگران را به اين درجه برساند؟           مي ، چگونه داند  خودش را نمي  
  . هستيم

خـود  . بيني، از هر كدام يكي عيب و يكي حسن اسـت            دو نوع خود كم بيني داريم، دو نوع خود بزرگ         . جا عرض كنم     را اين  اي نكته
 ـ   ؛بيني اگر از ناحية استعداد باشد كه شما استعداد خود را ناچيز ببيني، عيب بـزرگ اسـت                   كم . اختگي و حقـارت اسـت      ايـن خودب

 باشـد ايـن بـسيار       تيازات بالفعل و اعمال بالفعل    بيني از ناحية ام    كماما اگر خود  .  چيزي بلد نيستيم   يزي نيستيم ما  بگوييد كه ما چ   
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 كه تو جـرم     كني  آيا فكر مي   ؛»عالَم الاكبرُ ال  الطوي م اَنَك جِرم صغيرُ و فيك     عاَتَز«. خوب است بگوييد كه ما خيلي استعداد داريم       
 نكـرديم، هنـوز     ه ما چيزي از اين عظمت را بالفعـل         اما انسان بگويد ك    .كوچكي هستي، در حالي كه عالم بزرگتر در درون توست         

 يكي از بزرگترين محسنات انبيـاء و        .نداشتيم اين حسن است   اين همه استعداد خداوند را معطل گذاشتيم، قدمي بر        . كاري نكرديم 
البلاغـه كـه      نهـج در  آن حديث معـروف     . دانند   قاصر و مقصر مي     را كشند باز هم خودشان     ر چه زحمت مي   اولياء همين است، كه ه    

؛ و دائم از نفـسش      1» لَها اًيد مستَزِ ها و اً عليَ يرِزافَلا يزالُ   «. گيرد  مؤمن صبح و شام مدام بر نفس خودش ايراد مي         : حضرت فرمودند 
هـيچ  .  ولي از خودمان هيچ تـوقعي نـداريم        ، ما از ديگران زياد است     ، توقع عكس هستيم  رما ب .  زياده است   او  توقع ،طلب است  زياده

اي را فتح كردي؟ كدام يـك    صرف كردي؟ به كجا رسيدي؟ چه قله  گونهچه كردي؟ عمرت را چ    كه  زنيم    وقت به خودمان تشر نمي    
بيني در استعداد     خود كم  بيني بد است،   ند خود كم  گوي  هاي الهي را در درونت بالفعل كردي؟ اينكه در روانشناسي مي            از آن موهبت  

همـان چيـزي كـه     چيز ديد ايـن بـالاترين كمـال اسـت،     افعال و صفات كم و نا     اگر كسي خودش را در      . است نه در افعال و صفات     
 ـ    آن   ؛ يك نوع  بيني بزرگ كرد چيزي است، برعكس خود     خيال مي  شيطان نداشت و   اگـر خـود    .  عيـب اسـت    وعحسن است و يك ن

سخر لَکُم ما فِي السماواتِ وما فِي        و«. هاي الهي باشد كه به انسان داده، اين نهايت حسن است           بيني در استعداد و موهبت     رگبز

  هنا ممِيعضِ جكم چيزي است؟ اي انسان تو اين   شما قرار داده است،   مسخر خدا    را ؛ تمام آنچه در آسمانها و زمين است       2»...الْأَر
امروز با اين همه پيشرفت علم نجـوم اگـر از            . تسلط يابي  ار آسمانها و زمين   بر تمام اقط  تواني   نقدر بزرگي و استعداد داري كه مي      اي

كننـد،    ترديـد مـي  ؟دانشمندان بپرسي كه آيا روزي خواهد رسيد كه بشر بتواند چنين كند؟ و آيا بشر توان چنين جسارتي را دارد    
از شـما هـم خواسـته       . قرآن پا را از همه فراتر گذاشته است، اينقدر شما را بزرگ دانسته اسـت              . م نيست  معلو ،دانيم گويند نمي  مي

هاي ضعيف همين    ستكبرين عليه ملت  يكي از جنگهاي رواني م    . شرفت است چون اين رمز پي   . است كه باور كنيد اينقدر توان داريد      
؛ فرعـون قـوم   3»...فَاستخف قَومه فَأَطَـاعوه «.  ارزشي نداريديز نيستيد و شما هيچ چ است كه اين باور را از آنها بگيرند و بگويند         

رمـز بزرگـي ايـن      .  رمز پيروي از شيطان اين است كه شما هيچ چيزي نيستيد           .ندنها هم از او اطاعت كرد     ، آ خودش را تحقير كرد   
ر از اين استعداد را بالفعل كرديم؟ چقدر موفق بوديم در  كه چقدرسيم به اين مياما وقتي . است كه باور كنيد خيلي استعداد داريد

اش هم فعليت   هنوز هيچ كاري نكرديم؛ هنوز درياي مواج استعدادمان يك قطره بايد بگوييم كهجا استفاده از اين معدن عظيم؟ آن     
. وجه افعال شـود خـوب اسـت   اگر مت. بيني اگر متوجه استعداد شود بد است        پس خودكم .  خوب است  بيني  اين خود كم   ،پيدا نكرده 
  معـاني گـاهي   ايـن . ه شـود بـد اسـت    شـد  اگر متوجه افعال و امتيازات كسببيني اگر متوجه استعداد شود خوب است  خود بزرگ 
 تعلـيم و    غـه اسـت؛    گفتند كه اين يـك ناب       و اي را تحويل شما دادند       همه موهبت، حالا يك بچه      حالا انسان با اين   . شود  مخلوط مي 

 تا مربـي كـارآزموده بـه    300توانيد؟ بگويند كه ما  گويند كه حق اين بچه را ادا كنيد، آيا مي كنيد؟ مي  مي كار ما؛ چهش با ش  تربيت
خدا بـراي مؤمنـان مجـاني، بـدون گـرفتن هزينـه مـديريت               . دهيم، مديريت اين بچه دست شما؛ خيلي كار مشكلي است           شما مي 

. شـوم   يد كه خودم ولي شما مي     فرما  خدا مي . را بگيري ... و زبانت و  د جلوي چشم    البته خيلي هم مجاني نيست يك كم باي       . كند  مي
ها  آن. )يد، رهاييد كه برويدفرما كرد، مي  نه معاندين را خدا رهايشان       ،همه را (. برم كه بايد به رشد برسيد       خودم شما را به راهي مي     

 شـروع  .دهم گويد كه ديگر توي كلاس راهت نمي        كند، مي   ي معلم از كلاس بيرونش م     ل كه آن بچه تنب  . شوند   مي  هم تازه خوشحال 
وقتـي  . ها سر كلاس حبس هستند      نم بچه ك  روم بازي مي    ببين من خودم از مدرسه آزاد شدم حالا مي        . كند به خوشحالي كردن     مي

ذَلِـک  «: فرمايد ن كريم ميقرآ. گوييد راست مي. خواهيم گويد كه ما قيم نمي گويند كه راه اين است، با حالت تشر مي       مي كه به آقا  

   ملَى لَهولَا م أَنَّ الْکَافِرِينوا ونآم لَى الَّذِينوم اين براى آن است كه خداوند مولا و سرپرست كسانى است كه ايمـان   ؛4»بِأَنَّ اللَّه
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پس بدانيد به عنايت خدا     . ار مولا ندارند  خدا مولاي مؤمنان است و كف     .  مربي ندارند  ها ولي و    آن. آوردند؛ اما كافران مولايى ندارند    
و «.  مؤمنـان هـم عمومـاً هـستند        انبيـاء در يـك حـد اعلـي هـستند، امـا            . ن فقط انبياء نيـستند    اي. مشمول تربيت خاص خداييد   

از جانب خدا شامل حال ؛ اي پيغمبر به مؤمنان هم بشارت بده كه فضل بسيار بزرگي      1»اير کَـب   بِاَنَ لَهم مِن االله فَضلاًََ     ينبشِرِالمُؤمن
 قُـلْ کَفَـى بِاللّـهِ شـهِيدا بينِـي و          « ،اگر به آيـات قبلـي دقـت كـرده باشـيد           .  يك التفات در اين آيه به كار رفته است         .ها است   آن

کُمنيفرمايد  ؛ اول آيه مي   2»...ب :»و            ملَه جِدلِلْ فَلَن تضن يمدِ وتهالْم وفَه دِ اللّههن يونِـهِ   ماءَ مِن دلِيفرمايـد   ؛ بعـد مـي    3»...أَو: »و 

مهرشحهدِ«. آيد ؛ يعني از حالت غايب به حالت متكلم مي      »نمحنَ«.  براي افعال غايب استصيغة اول است،» الله امن يصـيغة  »شُرُه 
هـر كـس را خـدا همـراه كنـد           . ه است  هدايت يافت  ، آن كسي را كه خدا هدايت كند       ؛»شُرُهمحو ي « :فرمود  بايد مي . چهاردهم است 

 بـه چـه دليـل اسـت؟ بعـضي از ايـن              اين التفات . كنيم  ود محشورشان مي  ولي فرم . كند  چنين و چنان است و خدا محشورشان مي       
كه اين توهم ايجاد نشود، نفرمود  براي اين. ها هستند  ولي آنملائكه هادي و.  هستنداي كردند كه اين ملائكه كاره مشركين فكر مي

براي اينكه بگويد هدايت كـار خـدا اسـت ملائكـه هـيچ              . كه هر كس را كه ما هدايت كنيم، فرمود هر كس را كه خدا هدايت كند               
شان و روز قيامت، آنها را بر صورتهاي      ؛  4»...صما بکْما و  نحشرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم عميا و       و...«. توانند بكنند   كاري نمي 

 ؛ به معنـاي گنـگ  »ابكم« جمع  »بكم« ؛به معناي كور   »اعمي«جمع   ،»عمي «.كنيم، در حالى كه نابينا و گنگ و كرند         محشور مى 
صفت مشبهه صفتي است كه وقتي شـئ بـر عيـب و رنـگ و                . اند همة اين كلمات صفت مشبهه    .  به معناي كر   »اصم« جمع   »صم«

يد كه بـر    فرما  قرآن مي  ).گنگ و كر و كور    ( كند  ها بر عيب دلالت مي      ة اين دقت كنيد هم  اگر  . آيد   بر وزن افعل مي    ،زيور دلالت كند  
شـما يـك   . طوري اسـت   شخصي كه دست و پا ندارد، اعضا و جوارح ندارد، طبيعتاً اينچرا بر صورت؟ .كنيم ميصورت محشورشان   

ستش هم مـثلاً فلـج باشـد، يـا پاهـايش فلـج باشـد         پاهايش قطع باشد، از بالاي پا قطع باشد و دشخصي را تصور كنيد كه هر دو  
كوري و  . ها فاقد اعضا هستند     دهد كه اين    نشان مي . افتاد نداشته باشد، اين به رودر خواهد     ... گوش و چشم و   . دستش هم فلج باشد   

اعضاي آن شخـصيت   همان ها اين. ها چه اعضايي هستند  اين. جا گفته، اين هم جزئي از فقدان اعضا است          كري و گنگي هم كه اين     
در . شـوند  شوند يـا خـراب مـي      قوي مي . شوند  گيرند و زيبا مي      آن پيكرة باطني انسان هستند كه با اعمال انسان شكل مي           باطني و 

ر پذيرد و همچنـين تـأثي   تأثير مي  طالح گفتيم شاكلة انسان از عمل صالح و؛5»...قُلْ کُلٌّ يعملُ علَى شاکِلَتِهِ    «جلسات قبل گفتيم،    
هـايش   اهايش فلج شده، چشمپ ها و  كرده است، دستكالبد را، اين وجود را با اعمال بد خرابشاين .  دارد طالح روي اعمال صالح و   

 تكليـف   . و نـه پـايي     بيند كه نه چشمي و نه گوشي و نه زباني، نه دستي             شود مي   وقتي متولد مي  . ها كر شده است     كور شده، گوش  
گويـا چـه   .  پا اسـت مثل كودك معيوب مفلوكي كه در شكم مادر فاقد دست و  . قبلاً هم عرض كرديم   اين آقا چيست؟ مثالي را كه       

بعـضي از   . جا ندارد   كنند و مزاحم هستند در آن       كه بعضي از اعضايي كه فضا را اشغال مي           باشد؛ به خاطر اين    تر هم   جا راحت   بسا آن 
مثلاً كسي نگاه همسرش كند، همسرش نگاه كسي كند . ر ناراحت نيستنداند، از خيلي چيزها ديگ شان را از دست داده ها غيرت آدم

ور شد چـرا ايـن   ست كه بايد حرص بخورد كه چرا اينطاين مؤمنه ه. همچون خوش است احساس آرامش دارد   . برايش فرقي ندارد  
يد حرص بخورد، چرا؟ چون غيـرت        با چرا اين، فلان كار را كرد دائم      . ا با اين لباس آمده    چرا اين آق  . جوري هست   خانم حجابش اين  

روم هـر كـس       روم، كنار دريا مي     آيم و مي    گويد ببين من چقدر راحت هستم، راحت مي         او مي .  مزاحم است   به ظاهر  عضواين  دارد،  
 ايـن   انـصافاً در  . كنـد آرامـش دارد       نمي خواهد باشد لباس بپوشد، نپوشد براي ما فرقي         خواهد انجام دهد، هر طور مي       هر كاري مي  

اما آن يكي   . عفت دارد، مرتب بايد رنج ببرد كه چرا اين خانم به اين شكلي است             ) خانم(او  .  بيشتر از مؤمن است     او ها آرامش   جنبه
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وقتي كه زاده شد يعني از اين دنيا        . ها مزاحم هستند    كند اين   ها برايش مهم نيست عضو مزاحم ندارد، خيال مي          كه عفت ندارد اين   
هـا    كرده كه اين     الآن دست و پا ندارد خيال مي       ،ها عضوهاي زندگي جهان ديگر بودند       بيند كه اي داد اين      يجا متولد شد م     رفت آن 

شـد آن را جراحـي         مـي  د؛ تا فـردي دل در      چيز مزاحمي است   ديس، آپان زائده: گفتند  قبلاً مي . ها مزاحم نبودند    مزاحم هستند، اين  
شان دست و پا و اعضا و جـوارح خودشـان را از بـين بـرده بودنـد و خودشـان هـم         دنيا با گناهان   ها در   ناي. كردند  كرده و حذف مي   

گفتنـد كـه ايـن ديـن          زدند، مي   ميطعنه   به مؤمنان     و ، خيلي هم خوشحال بودند    ينددست و پا    كور و كر و گنگ، بي     . دانستند  نمي
آيا به شما خبر    : بگو؛  1»نبئُکُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا  قُلْ هلْ ن  «: رمايدف  قرآن مي است كه شما داريد به جز دردسر كاري برايتان كرده؟           

الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَنهـم يحـسِنونَ            « در كارها، چه كسانى هستند؟    ) مردم(دهيم كه زيانكارترين    

آنجـا  . نـد تر  ها از همه بـدبخت       اين .كنند  كنند كه دارند كارهاي خوب مي       د خيال مي  آنهايي كه در دنيا اعمالشان تباه ش      ؛  2»صنعا
بـه  آيـا  . دسـت و پـا   كور و كر و گنگ و بـي . يا اصلاً چشمي ندارد كه باز كند.  اعضايش ناقص است  بيند كه   كند مي    را باز مي   چشم

آيـد چيـزي دهـنش        يكـي مـي   . مردم نسبت به اين نوع افراد مهربانند      در دنيا    ؛3»...مأْواهم جهنم ...«. شود؟ نه   همين وضع رها مي   
 كـسي   نهجا  آناما. ، گناه استگويد كه اين بدبخت گذرد مي  مييكي از طلب خود   . برد  او را به آسايشگاه معلولين مي     كند، يكي     مي

.  دوزخ است  ؛ جايگاه اينها  »...أْواهم جهنم م...«. اين بدبختي هم دارد   . كند   مي به او رحم   نه كسي     و دهد  مي، نه پول    دهد  قرض مي 
»... تبا خخبوا نخَبا،«از  » خبت«؛  4»...کُلَّماخب«. آيد   مي » ي   آتش قبل از اينكـه  .هاي آتش فروكش كرد ني شعله  يع »النار تِالنار، خَب 

اين نيست كه هر    معنا  (؛  »...کُلَّما خبت ...«. اش فروكش كرد     يعني آتش شعله   »النار تِخَب« .كند  اش فروكش مي    شود شعله خاموش  
 شـما   .افـزاييم  اى بر آنان مى    شعله تازه  ؛5»زِدناهم سعِيرا ...« .اش كم شود    هر وقت شعله   ) بلكه يعني  اش خاموش شود،    وقت شعله 

افروزيد يك  د آتش را بر ميريزيد بعد كه داري  زغالي داريد مي يا هيزمي، چوبي،خواهيد كاري كنيد كنيد مي  آتش درست ميوقتي
 فـراز و    شـود كـه جهـنم       معلوم مـي  . ن بگيرد ااش دوباره ج     شعله افزاييد تا   ، دوباره سوخت آن را مي     اش كم شد    بينيد شعله   وقت مي 

: فرمايـد    چون مـي   ؛ كه جهنم عذابش هميشه يكسان نيست، فراز و نشيب دارد          شود   قرآن معلوم مي   از آيات ديگري در   . شيب دارد ن
گويند؛   گوش خراش مي به فرياد بسيار بلندِ»زفير« .جهنم هم زفير دارند هم شهيق    ؛ دوزخيان در    6»...شهِيق هم فِيها زفِير و   لَ...«

گويـد؛    مـي » زفيـر « ، عرب به آن صداي تيز و تند او        دهد  الاغ وقتي كه صدا مي    . گويند   به فرود آن ناله مي     »شهيق«. نالة فريادگونه 
شـود كـه شـدت        زنـد، معلـوم مـي       يعني هميشه يك جور فرياد نمـي      . گويد   مي »شهيق« كند، آن را    فروكش مي وقتي كه صدايش    

 .افزاييم اى بر آنان مى هر زمان آتش آن فرونشيند، شعله تازه؛ »کُلَّما خبت زِدناهم سعِيرا...«. شود  سوزندگي جهنم كم و زياد مي     
 ،كنـد   تـر بيـان مـي      ريحآيات ديگر ص ـ  . كه جهنم شعله دارد   شود فهميد     از همين آيه مي   . نكتة ديگر اين است كه جهنم شعله دارد       

، گـويي كـه     كند ماننـد يـك كـاخ       هايى از خود پرتاب مى     شراره؛  7»کَأَنه جِمالَت صفْر   * إِنها ترمِي بِشررٍ کَالْقَصرِ   «: فرمايد  مي
نيـد  دا  مـي . ه قصرهايش هم نه مثـل ايـن قـصرهاي دنيـايي اسـت             البت. خيزد از جهنم شراره مي   . هاي بزرگ زرد رنگ هستند    شتر
   .داند خدا ميرا هاي دوزخ  شعله. گيرند ومتر از سطح خورشيد اوج مي هزار كيل30 تا هاي خورشيدي گاهي شعله
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 زبانـشان را خـدا      و و گـوش       چشم !!آيد كه عجب چرا اين قدر مجازات؟        م مي ح گويي كه شنونده يك مقدار به حالت تر        98آية  در  

ذَلِـک جـزآؤهم بِـأَنهم کَفَـرواْ     «: فرمايـد  انـد؟ مـي    كردهه مجازات براي چه؟ چه اين هم  ،كندآنها را محشور     بر صورت هم     ،بگيرد

فَاتـا أَإِنـا لَمبعوثُـونَ خلْقًـا        وقَالُواْ أَئِذَا کُنا عِظَامـا ور     ...« ،كه به آيات ما كافر شدند       ؛ اين جزايشان است به خاطر اين      1»...بِآياتِنا

 آيا باز به صورت خلقت جديدي مبعـوث         ،) به معناي خاك   »رفات«(؛ و گفتند آيا هنگامي كه ما استخوان و خاك شويم            2»جدِيدا
انيد كفري كه د مي.  يك نوع عناد خوابيده است    در معناي كفر،   البته. فرمايد اين مجازات، مجازات كفر است        قرآن مي  خواهيم شد؟ 

ايـن كـه   . ) كفر باطني  رييببه تع (كفر واقعي آن است كه انسان چيزي را بداند و انكار كند             . از روي جهالت باشد كفر واقعي نيست      
چون حقي را نديده كه بپوشاند از روي . ستالواقع كفر ني   يفِاين  شخصي نداند و از روي جهل، قصوراً يا تَقصيراَ چيزي را انكار كند              

فرمايـد    قرآن مـي  . اما آن كسي كه بداند يك چيزي حق است و بعد هم آن را انكار كند كارش كفر است                  . كند  ي دارد انكار مي   نادان
گفتند كه ما وقتي خـاك و اسـتخوان شـديم دوبـاره               كه به حالت مسخره و انكار مي        و يكي هم مجازات اين    . اين مجازات كفر است   

س معلوم است كه اين مجازات براي كفار معاند و منكر معاد و مكذبين آيات خداست، نه هـر  يعني انكار معاد؛ پ!!! شويم  ور مي حشم
خ هست بدون چـشم و بـدون        قرار نيست روز قيامت هر كس طعمة دوز       . همة دوزخيان مشمول اين گونه مجازات نيستند      . دوزخي
سياري از آيات قرآن شاهداند كه كفار با همـديگر       ب. گويي دارد  آن كسي كه زبان ندارد كه قدرت سخن       . شور شود حم...  پا و  دست و 

ضعفين دوزخـي بـه مـستكبريني كـه         ؛ مست 3»يقُولُ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استکْبروا لَولَا أَنتم لَکُنا مؤمِنِين        ...«. زنند  حرف مي 
قَالَ الَّـذِين  « :دهند  ميباز مستكبرين جوابشان. شت بوديمما اهل به، گويند اگر شما نبوديد ما مؤمن بوديم      مي  بودند ها   اين رئيس

آيا ما شما : دهند مستكبران به مستضعفان پاسخ مى  ؛  4»...استکْبروا لِلَّذِين استضعِفُوا أَنحن صددناکُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جـاءَکُم          
 ،دهد كـه اهـل محـشر         آيات ديگري گواهي مي    !؟)و آن را بخوبى دريافتيد    (را از هدايت بازداشتيم بعد از آنكه به سراغ شما آمد            

 پـس   .زننـد   كنند، با هم حرف مي      بين هم پچ پچ مي    ؛  5»يتخافَتونَ بينهم إِن لَّبِثْتم إِلَّا عشرا     «. اند چشم دارند    هايي كه اهل دوزخ     آن
هايي است كـه باعـث كفـر ديگـران هـم شـدند،                مجازات آن . فر است ظاهراً مجازات سران ك   .  مجازات همگاني نيست   ،اين مجازات 
. كنـد و خبرشـان داده اسـت         مي  حكوم م خدا هم آنها را به اشد مجازات،      . دندها ديگران هم گمراه ش      هايي كه با كفر آن      مجازات آن 

هاست،    است كه بگويد كه اين جزاي آن        مراد چيست؟ مراد جهنم تنها     .هاست  ؛ آن جزاي اين   6»...ذَلِک جزآؤهم ...«: كه فرمود   اين
هـا هـم       ايـن   يا ؛»...صما بکْما و  هِم عميا و  نحشرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجوهِ     و...«. هايي كه در اين آيات ذكر كرد        يا همة مجازات  

.  آنهـا  بگـوييم كـه ايـن دوزخ، جـزاي        . ن بدانيم ي را به اين آخر    »ذلك«توانيم     مي ؛توانيم بگوييم    مي  به هر دو صورت    ؟ است جزء آن 
زبـان و محـشور شـدن بـر          مجازات سلب اعضا و چشم و گوش و          هايي را كه گفتيم چه       بگوييم اين   و  كنيم توانيم اشاره به همه     مي

هايي كـه   چرا؟ چون همة اين. تر است و ظاهراً اين درست. خورند اين جزاي كفرشان است    هايي كه در دوزخ مي      صورت و چه سيلي   
  . تر است قول دومي قوي. ها مجازات است خدا فرمود اين
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :سؤالات

براي اينكه استعدادهاي دروني را بالفعل كنيم بايد چه كارهايي انجام دهيم؟ آيا فقط با تحصيل در درجات بالا امكان دارد يا                      * 
  ذيب؟ هبا تحصيل متوسط و ت

خدايا چون تو فعلاً در اين : يديكنيد و در هر شأني قرار گرفتيد كارتان براي خدا باشد، بگو  هر كاري مي   ؛اخلاص: يدفرما روايت مي 
داري شـرايطش     اگـر خـانم خانـه      ؛آيـد   هميشه با تحصيل به دست نمـي       .دهم  من براي تو انجام مي     ،شرايط اين را از من خواستي     
كنـد بـالاتر از     مـي  اود و به همان كار اقدام كند اين كمالي كه خدا نصيب ترتبيت فرزند باش وداري طوري باشد كه تكليفش خانه   

ست كه خانمي برخلاف تكليفش برود به دنبال تحصيلات عاليه حتي علم اخلاق و توحيد كسب كند، اين بنـا نيـست                       ا آن كمالي 
 آثـارش را در آن  ،شـود  منين آشكار نميؤ دنيا براي م خيلي از اين كمالات در ايناين را هم بدانيد رسيدن به .مشكلي را حل كند   

   .بينند جهان مي
كـشد و مـسافتي را روشـن         ؛ نور مؤمنان از چپ و راست شعاع مي        1»...بِأَيمانِهِم يسعى نورهم بين أَيدِيهِم و    ...«: فرمايد اينكه قرآن مي  * 
   اين چه نوري است؟كند، مي

 خيلي از كمالات ديگري هـم كـه دارنـد و            ند؟ در اين جا پيدا نيست،     بين  را اين جا مي    اين كمال است، اين نور    . نور چهره آنهاست  
شما اين همه كمال به دست      : گويد دارد و مي   ها را برمي    ولي در آنجا پرده    نشوند،غرور  مدهد تا    كسب كردند خدا به آنها نشان نمي      

باحاً جرت ينابيع الحكمه مـن قلبـه       من اخلص الله اربعين ص    « سپ. آورديد و خدا ولي شما بود و شما را به اين همه موهبت رسانيد             
  . »هعلي لسان

    آيا كساني كه در اين دنيا به دنبال علم هستند در عالم برزخ نيز همين حالت را دارند يا نه؟ *
 يك .2»...م والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍيرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنکُ...«ست، ابله علم مفيد نافع در عالم برزخ هم باعث رفعت مقام         

در آنجا ديگر ساختمان مادي و اين مسائل        ولي   ،خوانيد  مهندسي عمران مي   ؛ شما در اين دنيا    سري علوم هستند كه مال دنياست     
الا طـرف مـرض      علم ابدان علم طب در آنجا ديگر بدني نيست كه كـسي بخواهـد بگويـد ح ـ                 .شود  منتفي مي  موضوع آن   و نيست

 اما اگر علم توحيد و معارف دين را ياد .وجود ندارد، موضوعش منتفي است اي به اين معنا  معدهديگر   !پروستات دارد يا زخم معده    
   . دارديت موضوع همگرفتيد در آنجا

   اند؟ فايده ي هستند بيآيا اين علومي كه دنياي
؛ يعني نتيجه عمل دهند ان خدا ياد گرفتيد آثارش را در آن دنيا به شما مي خدمت به بندگمنين وؤ اگر به نيت اصلاح جامعه م،نه

 امـا خـودش ديگـر در آن دنيـا     ،كنيد كمالات و درجات اسـت   ثواب، خدمتي را هم كه با آن علم مي آن ياد گرفتن .شود صالح مي 
  .  دقت كنيد كه علوم در يك درجه نيستند.موضوعيتي ندارد

؛ آيـا معتقـد   »...رض قَادِر علَـى أَن يخلُـق مِـثْلَهم   ذِي خلَق السماواتِ والاَ  أَولَم يرواْ أَنَّ اللّه الَّ    «: ايدفرم   سوره اسراء مي   99آيه  
هـم  علَى أَن يخلُق مِـثْلَهم وجعـلَ لَ       ...« نيستند كه خدايي كه آسمان و زمين را آفريد قادرست بر اينكه مانند اينها را بيافريند،               

 گفتـيم   .سـت  ا  در اين آيه يـك نـوع اسـتدلالي         . و قرار دهد براي آنها اجلي كه ترديدي در آن اجل نيست            ؛»...أَجلاً لاَّ ريب فِيهِ   
براي  -2 ،گفتند معاد ناممكن است  براي آنهايي كه مي، براي اثبات امكان معاد-1 :استدلالهاي قرآن براي معاد در دو محيط است      

 ايـن اسـتدلال بـراي اثبـات         . وجود ندارد   آن  اما دليلي هم بر وقوع     ،گفتند معاد محال نيست     براي آنهايي كه مي    ،عاداثبات وقوع م  
؛ 3»قَالُواْ أَئِذَا کُنا عِظَاما ورفَاتا أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جدِيـدا          و...« :گويد  چون منكر به حالت استفهام انكاري مي       ؛امكان معاد است  
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هـا اصـل     چـون اين   !اى خواهيم يافت؟   اى شديم، دگر بار آفرينش تازه      آيا هنگامى كه ما، استخوانهاى پوسيده و پراكنده       : گفتند
بـه نظـر شـما خلقـت      :پرسـد  ، گـو اينكـه مـي   گفتند ناممكن است، خدا اين دليل را آورد كردند و مي  را انكار مي آن امكان معاد و 
خدايي كـه   : گويد  مي .تر است   مشكل خلقت آسمان و زمين   : اهند گفت خلقت يك آدم دو پا؟ خو     تر است يا     شكلها و زمين م   آسمان

 تر پايينخلقت آنچه قدرت     اگر براي او چنين قدرتي قائليد پس چرا          !؟تواند شما را خلق كند     ستون را بنا كرده نمي     اين آسمان بي  
نهايت خـدا و     الاولي و قدرت بي    أهنش(براي امكان معاد آورده     قرآن  ه  ست ك  ا اي كنيد؟ اين در شمار همان ادله       را انكار مي   لازم دارد 

توانـد    خـدا مـي    :گوينـد   منكران وقوع مي  .  منكر امكان معاد بودند    ، پس اين منكران   .)ديمدا  توضيح مفصلاً كه قبلاً ... بهار طبيعت و  
 اينكـه معـاد     شـود    مطـرح مـي    ل ضرورت معـاد،   لايدر اينجا د  دهد؟ به كدام دليل؟      ولي حالا به چه دليل خدا اين كار را انجام مي          

آيـا گمـان     ؛1»أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناکُم عبثًا وأَنکُم إِلَينا لَـا ترجعـونَ         « .شود ست در بحث عدل و حكمت الهي مطرح مي         ا ضروري
  بـر معـاد    دانـيم خـدا    مـي : ويندگ ني است كه مي   اكس  اين دليل براي   گرديد؟ ايم، و بسوى ما باز نمى      كرديد شما را بيهوده آفريده    

 يـا آن آيـاتي كـه      . كنـد   ضرورت را اثبـات مـي       آيه ؟ چه ضرورتي دارد؟ اين     به چه دليلي بايد اين كار را انجام دهد         ، اما قدرت دارد 
خواستيم سرگرمى انتخاب كنيم، چيزى متناسب       اگر مى  ؛2»ينلَو أَردنا أَن نتخِذَ لَهوا لَّاتخذْناه مِن لَّدنا إِن کُنا فَاعِلِ          « :فرمايد  مي

ست كـه    ا  منكراني  به جواببراي   ، مورد بحث   در اين آية    استدلال پس ، ما اين آسمان را بيهوده نيافريديم      !كرديم خود انتخاب مى  
   .اصلاً معاد امكان ندارد: گفتند مي

 ـع«:  نفرمود »علَى أَن يخلُق مِثْلَهم   «: اينكه در آيه فرمود     ـقُلُخْن ي ي أ لَ ده بايـد اينطـوري     القاع ـ  چـرا ايـن مثـل را آورد؟ علـي          ،»مه
ادر است كه ق:  چرا فرمود. قادر است كه آنها را هم خلق كند،آيا معتقد نيستند خدايي كه آسمانها و زمين را خلق كرده: فرمود مي

شود عين اين بدن      خلق مي  أهاست به اينكه آن بدني كه در آن نش        اند كه اين اشاره      ها را خلق كند؟ بعضي از مفسرين گفته       مثل آن 
   ):كنم به صورت اجمالي اشاره مي( سه نظريه گفتيم، ، مثل اين بدن است اگر يادتان باشد.نيست

كـل و  ايـن عـده شـبهه آ   نظر هاست كه بر   همين سلولمثل ،گيرد بدني كه در آن دنيا روح ما به آن تعلق مي     : گويند اي مي  عده -
  .شود مأكول وارد مي

 ده بـار ايـن   ، در حيات زندگي شـما . در حال تغيير استاً اين بدن دائم كه چه ضرورتي دارد؟ علم هم ثابت كرده      : اي گفتند  عده -
گفتند ببينيد خدا هم كلمه مثل      و   بعد هم امثال اين آيات را شاهد آوردند          .كند  تغيير نمي   شخصيت شما  ولي ،كند بدن تغيير مي  

 در بـدنتان    ، ولي ده سال پيش يـك سـلول الان         ،كنيد الان شمائيد، ده سال پيش هم شما بوديد          فرقي نمي  ، آورده شما شمائيد   را
توانـد   و كسي نمـي  ظهوري ندارد ، خيلي گويا نيست آيه اين هم يك نكته ولي  .افتد نبود، يكبار ديگر هم اين تغيير بدني اتفاق مي        

: فرمايـد   مي يعني وقتي    ؛ ظاهر است  اي   گاهي مفهومي در آيه     چون .، در حد اشعار ضعيف است     بگويد اين ظاهر است، ظاهر نيست     
»لاةَ   وواْ الصاما در بعضي از جاهـا       ؛ ظاهرش اين است كه واجب است نماز را به پا داريم، ظاهر فعل امر وجوب است                3»...أَنْ أَقِيم 

كند، اين در حـد اشـعار اسـت آن هـم       تفهيم ميگونه يعني به انسان اين.راشعا: گويند  شوي تا بفهمي، به اين ميدقيقبايد خيلي  
   .اشعار ضعيف

 آدم پـستي    ،گردي تو با فلاني مي   : يميگو  گاهي ما به شخصي مي     . يك نوع تحقير باشد    »مثلهم«كلمه  آوردن  ممكن است كه اصلاً     
 تـو چـرا بـا او رفاقـت          ،ارزشـي اسـت    آدم بـي  ،   بگردد  هر كس با فلاني    :يميگو  يك وقتي مي   .كنيم تحقير مي او را    مستقيم !هستي

هـا بـه   دواي اين: كردند را بردند و فرمودند اي كه شيطنت مي  اسم عده  )ره(امام. تر كرديم   رقيق ي كم ،كني؟ يك واسطه گذاشتيم    مي
: فرمودنـد  اگر صريح مـي  ولي .بكشدرا اينها  يعني خدا ،خدا به زودي دردشان را دوا كند  ... الموت است و انشاءا    دست حضرت ملك  

 ولي اينطوري هم حسن را رعايت كرده و هم ادب را و هم حـرفش را                 ؛رفت  اين كلام از حالت حسن بيرون مي       ،بكشداينها را   خدا  
 ولـي   !؟توانـد خلـق كنـد      خواهد بگويد كه شما چيزي نيستيد، خدايي كه آسمان و زمين را خلق كرد شـما را نمـي                   مي. زده است 
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آنها  يعني اين تحقير را به مثل آنها نسبت داد تا به خود آنها سرايت كند كه هم           ؛مثل شما را  : ، گفت  ناچيزيد ما ش نفرمودمستقيم  
 يكي از ويژگيهاي شگفت قرآن اين است كه با كفـار    . چون قرآن كتاب ادب است     ؛ هم رعايت ادب كرده باشد     ،تحقير كرده باشد  را  

ولاَ تسبواْ الَّـذِين يـدعونَ مِـن دونِ اللّـهِ           «: فرمايد  قرآن مي  .كند آميز برخورد نمي   كند، توهين  و مشركين هم مؤدبانه برخورد مي     

از روى جهل، خـدا     ) نيز(خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنها       كسانى كه غير خدا را مى     ) به معبود (؛  1»...فَيسبواْ اللّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ    
 اگـر شـما بـه    .روي ارزشهاي الهي باز نكنيد، آنها چيزي ندارند كه از دست بدهند شما چيزي داريـد         نشان را   ا ده .را دشنام دهند  

من ؤ بنـابراين م ـ   . خيلي بد اسـت    ،هاي شما دشنام دهند   ها به ارزش  شود ولي اگر آن     نمي  كم  آنها چيزي  از ،خدايان آنها دشنام دهيد   
   .تحقير استگو اينكه اين . زندو حرف سبك به كسي بنبايد بددهن باشد 

يت حـسي   ؤ گاهي به معناي ر    .ست ا  مضارع ثلاثي مجرد   »يري«فعل ماضي و    » رأي «،»ي ير ،راي«: 99در آيه    »أَولَم يروا «كلمه  
 يعني  ، دادن  رأي .شود  مي »رأي«  آن  مصدر ، اگر به معناي فكر و انديشه باشد       . گاهي به معناي فكر و انديشه و اعتقاد است          و است

در عالم رؤيا چنين    ؛  2»...إِني أَرى فِي الْمنامِ   ...«آية   .شود   مي  رؤيا  آن  مصدر ، اگر به معناي خواب ديدن باشد      ردن اما  ك اعلان نظر 
 يـك    بـه   در هر سه مورد هم ماضـي و مـضارع          .چنين رؤيت شد  : يديگو ، مي شود   مي رؤيت آن    مصدر ، اگر مراد ديدن باشد    و ديدم

 از افعـال يقـين      گيرد و   ، دو مفعول مي   دهد  آن رأيي كه معناي اعتقاد مي      .شود قرائن شناخته مي  كند، از     فرق نمي   و آيد  مي تورص
 . زيد را عالم يـافتم      يعني ؛»ماً عالِ اًيد زِ يتأَر«: گويند  مي زماني .يعني رؤيتش كردم  . ؛ من زيد را ديدم    »اً زيد يتأَر«: يميگو  مي .است
 يتأَر«: شود گفت  البته مي. يعني معتقدم به اينكه زيد عالم است    .»عالماً«مفعول دوم    و   »زيد« مفعول اول    ؛ست ا  دو مفعولي  جااين
 نگذاشته كه دو مفعول منصوب شوند،        و  تعليق كرده   مابعد خود را    آمده »نَّاَ«كلمه   . من معتقدم كه زيد عالم است      ؛» عالم اً زيد نَّاَ

سـت يعنـي از افعـال     ا از افعـال دو مفعـولي    »يـروا  « ظاهراً در اين آيه   . است  از حروف مشبه بالفعل    »نَّاَ«تعليق،  : گويند ميبه اين   
 ـ  مفعـولٌ  »قـادر « .اسـت  »االله« اول   هِبِ  مفعولٌ آيا معتقد نيستند؟      يعني ؛»أَولَم يروا « .آيد  به معناي اعتقاد مي    ،يقين  ،اسـت  دوم   هِبِ

به اول و دوم به اسم        ؛ يعني مفعولٌ  بر آن پيدا نيست    »أَولَم يروا «ل  آمده ديگر تأثير فع     در ش بر سر مبتدا و خبر     »نَّاَ«منتها چون   
  . ست ا پس اين از افعال دو مفعولي).تعليق كرده(معلق كرده آن را : گويند  ميتبديل شده است،» انََّ«خبر 
 مـراد از اجـل،   .كه هيچ ترديدي در آن اجل نيـست    دهد   ؛ براي آنها اجلي قرار مي     3»...جعلَ لَهم أَجلاً لاَّ ريب فِيـهِ       و...«: فرمود

،  ممكن اسـت تـأخير داشـته باشـد         . بعضي از احوال است    و به بعضي شرايط     ، معلق  اجل معلق  .ست نه اجل معلق   ا» يمس م لٌجاَ«
ل حتمـي؟  اج: يميگو  چرا مي. اجل حتمي است،شود  اما آن اجلي كه به هيچ وجه برداشته نمي. حذف شود  ممكن است برداشته و   

 مگر خود مشركين ؟»جعلَ لَهم أَجلاً لاَّ ريب فِيهِ    « چرا ياد اجل كرد      . آمده، ترديدي در آن نيست      آن  در كنار  »لاَّ ريب فِيهِ  «چون  
دانند يادشان نيست، خط و نشان كشيدن در اين آيه يك مقدار انـسان را از آن حالـت لجاجـت در                       دانند كه بايد بميرند؟ مي     نمي

 خداونـد  .انـدازد  مـي  غليـان   را از، آن آنهاسـت در ديگ جوشـان لجاجـت   آب سردي د مرگ و اينكه قطعاً بايد بميريم،     يا ؛آورد يم
حواسـتان باشـد   :  بگويـد ؛ را هـم ترقيـق كنـد    آنهـا  عواطـف ، كمـي بعد از اينكه عقل اينها را با بيان دليل تلطيف كـرد     خواهد   مي
خواهيد به اين روش ادامه دهيد؟ شما يـك روز   خواهيد در اين دنيا باشيد؟ تا كي مي       تا كي مي   بالاخره   !ميريد ميريد، حتماً مي   مي

 .از هر چيز ابا دارند   اما ظالمان، جز كفر      ؛»فَأَبى الظَّالِمونَ إَلاَّ کُفُورا   ...«: فرمايد  مي در ادامه آيه  . در محضر خدا حاضر خواهيد شد     
 يعنـي  »كفـران « .تواند به معناي كفران باشـد يـا بـه معنـاي كفـر              مي »كفور« . يا چيزي   يعني خودداري كردن از يك كاري      »ابا«

كفران، : گويند  مي . كفران در مقابل شكر است     ؛ كفر در مقابل ايمان است     . يعني پوشش حق، پوشيدن حق     »كفر«ناسپاسي نعمت،   
  : گويد  اينكه در شعر مي.ايمان است اما در مقابل كفر، .شكر استدر مقابل 
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    كفر نعمت از كفت بيرون كند           نعمتت افزون كند    ،شكر نعمت
  . اين كلمه را به جاي آن كلمه به عاريت گرفتهباشد و  به لحاظ ضرورت شعر است و مراد كفران مي

د ظلم باعث ايجاد روح     فر است؟ خو  ي بين ظلم و ك    ت چرا كلمه ظالم را آورد؟ چه نسب       ،»فَأَبى الظَّالِمونَ إَلاَّ کُفُورا   ...«: اينكه فرمود 
 كسي كه كار ظالمانه انجام دهد روحـش         ؛زايد  ناسپاسي مي  ، اصلاً عنصر ظلم   .هاي اين آيه است    اين يكي از پيام    .شود ناسپاسي مي 

جه  متو !ست به ما كه اي مردم     ا يك هشداري هم در اين آيه        . جنبه كفرانش غلبه خواهد كرد      و آرام آرام روح ناسپاسي خواهد شد     
خـدا  : فرمايـد  ست كه خدا مـي     ا  چون در آيات ديگري    ؛انجامد  وقتي ظلم غليظ شد به كفر مي       .كفر است كه سرانجام ظلم،    باشيد  

اي از ظلم و ما عرض كرديم كه هر ظلمي ولو ظلم كوچك به اندازه خـودش تـأثير                    چه طبقه  نفرمود در    كند، ظالمين را گمراه مي   
 خـدا   ؛1»يضِلُّ اللّه الظَّـالِمِين    و« .مل صالحي به اندازه موجوديت خودش تأثير در هدايت دارد         در گمراهي دارد، همانطور كه هر ع      

 چيست؟ نهايتش اين است كه خدا انسان را گمراه كند،            آن  نهايت . مراتب مختلف دارد   . اين مطلق است   ،كند ظالمين را گمراه مي   
 پس ظالمين گـو اينكـه از همـه چيـز            . كفر است  ، بر هدايت غلبه كرد     وقتي گمراهي  ؛كند رسد كه خدا گمراه مي     به يك جايي مي   

رسد خيلي   اما وقتي نوبت به كفران و ناسپاسي مي.دهد فراري هستند گريزانند، از شكر و سپاسگذاري و آنچه بوي قدرشناسي مي         
كنيد كه  توانيم، هر كارشان مي ا نميم: گويند خواهيد مي  ها يك كارهايي مي     ديديد از بعضي   .كنند راحت آرام و عادي ناسپاسي مي     

خواهيد ولـي خودشـان    ها نميلي بعضي از كارهاست كه شما از آن و.من عرضه اين كار را ندارم: گويد اين حرف را آنجا هم بزن مي    
  را لي كفران  و !دهد  آورد، گوش نمي     مي  شواهد ار باشند هر چه آيه، موعظه، دليل و       خواهد سپاسگذ  ها مي  خدا از اين   .دهند انجام مي 

  . »فَأَبى الظَّالِمونَ إَلاَّ کُفُورا...« ،رو هستند دهند، كج  انجام ميبدون اينكه كسي از آنها بخواهد راحت
 يعني اين كفري كه ؛ست كه كفر اينها اختياري است ا اشاره به اين نكته      .كنند جز از كفر    ظالمين ابا مي  : گويد نكته ديگر اينكه مي   

شود كه حالا گمراهشان كـرد،        چون براي ما سؤال مي     . ناشي از ظلم اختياري خودشان بوده      ،گمراه كرده آنها را    دارند اگر هم خدا   
 عنـصر ظلـم   .چـون ظلـم كردنـد   : گويد به جهنم هم برد براي چه؟ ميآنها را  دست و پا و چشم و گوش و زبانشان را هم گرفت و              

؛ پس اين مجازاتها متأثر از عمل اختياري خودشان     ، از روي اجبار نبوده است      اختياري بوده   آنها شود و عنصر ظلم    منجر به كفر مي   
  .است
إِذًا ...« هاي رحمت پرودگار من بوديد،     ؛ بگو اگر شما مالك خزانه     »...قُل لَّو أَنتم تملِکُونَ خزآئِن رحمةِ ربي      « 2:فرمايد  مي بعدآيه  

 بـه   . امساك به معناي نگه داشتن از روي بخل اسـت          .كرديد ؛ در اين صورت از ترس انفاق امساك مي        »...لَّأَمسکْتم خشيةَ الإِنفَاقِ  
 چه ربطي بين بخل     .بخيل است آن را انفاق كند      اينكه انسان مالي را از اين جهت نگه دارد كه            .گويند هر نگه داشتني امساك نمي    

 هـم بـه خـاطر        آنهـا   ناسپاسند، ناسپاسي  ها كافرند، اين: گويد د؟ مي  است؟ اصلاً چه موضوعي بود كه يك وقت مطرح كر           آنها و كفر 
داشتيد و بـه كـسي       اگر شما مالك همه اموال آسمانها و زمين هم بوديد از ترس انفاق نگه مي              : گويد  مي يك وقت . ستمگري است 

بـه معنـاي صـفت     شـح  شح اسـت؛ ها  داديد، اين چه ربطي به آن دارد؟ شايد به اين حقيقت اشاره دارد كه ريشه همه پليدي               نمي
. شـود  سـت كـه ظـاهر مـي        ا  اما بخل آن چيـزي     ؛ست كه شح ريشه بخل است، بخل نفس است         ا  ظاهراً فرق بخل با شح اين      .بخل
يم گـوي   از كجا مـي    .گردد به آن صفت نفساني     اش برمي   ريشه ، حاضر نيست مالش را خرج كند      !ندارم: گويد  پول بده، مي   :گويند مي

كسانى كـه از    ؛3»من يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِک هم الْمفْلِحونَ       و...«: فرمايد ا شح است؟ جداي از روايات قرآن مي       ريشه همه پليديه  
بخل جامع  )قبلاً خواندم( اين حديث علوي كه ).در اين آيه دقت كنيد ( اند رستگارانند  بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده       

 رستگار  ،)مانع آن شود  ( كند   منع) شح را ( هر كس بخل نفس خود       :فرمايـد   مي .ين آيه هم پيداست    در ا  4،همه عيوب زشت است   
                                                 

  27 ابراهيم آيه -1
 100 اسراء آيه -2

 9 حشر آيه -3

  »وبِي العئِساوِم لِع جامِلُخْالب«: 378البلاغه مرحوم دشتي، حكمت   نهج-4



  )9/2/1388( ومس جلسه                                                                                                                                     12   
 

 را از همـه   خـود ؛ آن كسي رستگار است كه نفس1»قَد أَفْلَح من زکَّاها«: فرمايد رسد؟ قرآن مي  چه كسي به رستگاري مي  .است
 ، يعني تمام عيوب زشت در بخـل اسـت         .ه عيوب زشت پاك شده     يعني هر كس بخل را كنار بگذارد از هم         .عيوب زشت پاك كند   

 يعني هر كس    ، هر كس فقط بخل را كنار بگذارد رستگار است         :فرمايد  به عبارت ديگر وقتي قرآن مي      .شود همان حديث علوي مي   
 اينكه قرآن بـه  .هاست  پس معنايش اين است كه بخل جامع همه رذالت         . را كنار گذاشته   ها   رذالت  تمام  منشاء ،بخل را كنار بگذارد   

جمـع اسـت، از شـما انتظـار نيـست كـه ايمـان          شما   در باطن    ،كليد هر چه رذالت است    : خواهد بگويد  كند مي   اشاره مي   آنها بخل
مـثلاً  : يـد يگو  مـي  .يد هـست   چـون بخيـل    در شما وجود دارد،    ساير صفات زشت      و گري ، حليه د، حسد، استكبار، خودپسندي   بياوري

 ـحسن بخيل لكِ  « يا مثلاً    »انٌب ج هنَّ لكِ ،ريم كَ يخِ س يدزِ«: گويند  ادبياتي مي  مثالخل دارد؟ در    شجاعت چه ربطي به ب      ـ هنَّ  ،»جاع شُ
 را  ه او  براي اينك ـ  ،آيد كه ترسو هم هست     زيد بخيل است در ذهن مي     : گويند وقتي مي .  براي استدراك است   »لكن«اين  : گويند مي

 شـح را     بخـل ظـاهري،     ما نگفتيم اين   ،بينيم آقا بخيل است اما شجاع است        مي .ولي شجاع است  گويد نه    از اين توهم دربياورد مي    
 انفاق كردن جان     عبارت است از بخل     خود ترس  .ظاهري عامل همه بديهاست    بخل   ،گفتيم، شح يا بخل نفس، آن صفت باطني نه        

هاشـم را    وقتي بني ( .و براى جانبازى در راه دين سخاوتمندريم      ؛  2»ناوسِفُنُ بِ تِو الم دنْ عِ حمسأ و«: فرمايد  مي )ع(ؤمنين اميرالم .است
 تر  يعني شجاع  كنيم؛ تر جانمان را فدا مي      موقع جانبازي هم سخاوتمندانه    :فرمايد  هاشم، مي   ، ضمن تصوير صفات بني    كند تصوير مي 

 گرفته كه مبادا به نش را خيلي محكم، جاست ممكن است در مال سخي باشد ولي در جان بخيل است ا انساني كه ترسو.)يمهست
 اگر شـما بـه دقـت نگـاه          .كند  منتها نوع بخل فرق مي     ، يعني ريشه ترس هم بخل است      ، پس اين بخل است    .گوشه آن گزند برسد   

را  او ، را از اين شـح قبـيح نجـات دهـد     بتواند نفس خود لذا قرآن كسي را كه،كنيد ريشه همه بديها و پليديها در شح نفس است         
توانيم اسمش را خودخواهي بگـذاريم، خودخـواهي يعنـي اينكـه مـن               ما مي  رفته    از هر چه رذالت است بيرون      .شمارد  تگار مي رس

خورد از من دور شود به دست ديگري برسد، حالا ممكن            كنم به درد من مي     دريغم بيايد يك كمالي يا يك چيزي كه من فكر مي          
 خودپسندي باشد   .شود استكبار  اش مي   نتيجه ،طلبي باشد   ممكن است برتري   .ادتشود حس  اش مي  است آن چيز كمال باشد نتيجه     

ست و خودخواهي دريغ نفس نـسبت بـه فـوت     اشح نفس همان خودخواهي:  گفتيم. ريشه همه زشتيها بخل است     ،شود عجب  مي
إِذًا لَّأَمـسکْتم   « :فرمايـد    در آيه مي   .شود شح نفس   كند كمال است، اين مي      خيال مي  ، ضد كمال است   ،چيزي كه كمال هم نيست    

داديـد، چيـزي را نـصيب        ورزيديد، به كسي نمي     از ترس انفاق بخل مي     ؛ شما اگر مالك همه آسمان و زمين بوديد        »خشيةَ الإِنفَاقِ 
هـا   حمـتش بـراي بعـضي     اكتفا نكرد؟ گو اينكه خـدا هـم از ر          »لَّأَمسکْتم«؟ چرا به    »خشيةَ الإِنفَاقِ «: چرا فرمود . كرديد كسي نمي 
 مانع در خدا نيست مانع در بنـده اسـت، مانعيـت در فاعليـت فاعـل نيـست در       ؛ از روي بخل نيست    امساك او  اما   .كند امساك مي 

پس امساك شما به    . رساند  بايد مي  از روي حكمت اين رحمت را به هر كس         بنده لياقت اين رحمت را ندارد، او         .قابليت قابل است  
 ،كنـد   امساكي بد نيست خدا هم امساك مي        اشاره به اين است كه هر      ،ق يعني به خاطر ترس از بخيلي شما بود        جهت ترس از انفا   

 ،دهد ولـي ايـن از روي بخـل نيـست     دارد و به آنها نمي   كند، نگه مي   را محروم مي  دهد و بعضي      مي  خود به بعضي از رحمت خاص    
و خـزائن    ؛3»...إِن من شيءٍ إِلاَّ عِندنا خزائِنه      و«: فرمايد اي مي  هآي.  از روي حكمت است     پس امساكش  چون او جود مطلق است،    

اگر شما مالك خزائن رحمت     : بگو؛  4»...قُل لَّو أَنتم تملِکُونَ خزآئِن رحمةِ ربي      «: فرمايد  در آن آيه مي    .همه چيز، تنها نزد ماست    
حـساب اسـت؟ نـه،        بـي  مهاباسـت؟  بـذل و بخـشش بـي      آيـا    امـا    ، ماست خزائن نزد ه  هم: فرمايد  در اينجا مي   .پروردگار من بوديد  

  پـس خـدا هـم در بعـضي از مواقـع            .كنيم ولى ما جز به اندازه معين آن را نازل نمى         ؛  5»ما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ     و...«: فرمايد مي
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 امساك آنها از روي بخـل       .تفكيك كند  ست كه بين امساك آنها و امساك خدا        براي اين ا   »خشيةَ الإِنفَاقِ « آوردن   .كند امساك مي 
؛ پروردگـار تـو رزق را       1»...يقْدِر إِنَّ ربک يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ و      «: فرمايد  يا مي  . ولي امساك خدا از روي حكمت است       ،است

 از خزائنش تنـگ گرفتـه، تنـگ گـرفتن            خدا .گيرد تنگ مي دهد براي كسي كه بخواهد و براي هر كس هم بخواهد             گسترش مي 
فهمد اگر بـه ايـن بنـده رزق زيـاد       مي،شناس است  او بنده : فرمايد گاهي از روي بخل است و گاهي از روي حكمت است، چرا؟ مي            

ر خدا رزق را براي بندگانش بسط دهـد در زمـين            ؛ اگ 2»...لَو بسطَ اللَّه الرزق لِعِبادِهِ لَبغوا فِي الْأَرضِ        و« .كند غيان مي طبدهد  
 پـس   .كنـد  نـازل مـى   ) داند و مصلحت مى  (خواهد   رو بمقدارى كه مى    از اين ؛  3»...ولَکِن ينزلُ بِقَدرٍ ما يشاء    ...«كنند،   ظغيان مي 

 در واقع اين كـلام را متوجـه         . بخيل است  ؛ انسان 4»کَانَ الإنسانُ قَتورا   و...«: فرمايد بعد مي . امساك خدا مثل امساك آنها نيست     
 »انـسان « .بـشر  -3انـسان و     -2آدم،   بني -1 : واژه براي اين موجود دو پا در قرآن دارد          خدا سه   قبلاً عرض كرديم   .نوع انسان كرد  

عرض كرديم   . طوري برخورد كرده    با هر كدام   . نماد فطرت است   »آدم بني« ؛ نماد غريزه است   »بشر« ؛نماد طبيعتهاي ناپسند است   
آن را   ، به دنبـالش    را آورده  »انسان« كلمه    معمولاً قرآن هر جا    .همراه نبوده  با تعريف و مدح      »انسان« كلمه   كه در هيچ جاي قرآن    

 هم يك نوع مدح اسـت و        ، اين در عين مذمت    . به معناي بخيل   »ورتق« .ر اين آيه، انسان طبعاً بخيل است       از جمله د   ؛مذمت كرده 
كنم مدحش كجاست؟ اگر بگويند كه چنـد          حالا من عرض مي    .ذمتش ظاهر است، مدح و عذرش مخفي است        م ؛هم يك نوع عذر   

اي با مانع شل بـودن از ديگـران ببـرد، ذكـر شـل بـودن او در                  ، فرد شلي كه در مسابقه     نفر در يك مسيري در حال مسابقه باشند       
 ولـي   ،هـاي زشـت نداشـتند      تگان صفات ناپـسند و طبـع      فرش. شود  حقيقت مدح اوست و اگر جا بماند عذري براي او محسوب مي           

 يك نوع مـدح      اين  در واقع  فرار كند، ها    هستند انساني كه موفق شود و بتواند از اين تباهي           چون گرفتار  ،ن هستند انسانها گرفتار آ  
: فرمايـد  ر سـوره احـزاب مـي    دكـه » إِنـه کَـانَ ظَلُومـا جهولًـا       « اين عبارت    ا اينكه من شنيدم كه حضرت امام در مورد         كم .است

ايـن  :  فرمودنـد  ؛ انسان امانت را حمل كرد چون بسيار ظالم و بسيار جاهـل اسـت،              5»وحملَها الْإِنسانُ إِنه کَانَ ظَلُوما جهولًا     ...«
 فرشتگان هم جلـو   گاهي از،دار اين انسان گرفتار تباهي مزاحم : يدفرما خدا مي  كجاست؟    است، مدح آن    انسان  براي بالاترين مدح، 

 و كـم   يكي هم بيـان عـذر  . به هر حال اين انسان مانع دارد.رسد شود به درجه آدميت مي زند البته ديگر به او انسان گفته نمي   مي
هاي زشت پيچيـده شـده، در بخـل پيچيـده      و در پيله اين طبيعتمبر انساني كه وضعش اين است     ا است كه تو اي پي     كردن توقع 

 اين صفتش است كه حاضر نيـست        ، انساني كه اگر همه خزائن آسمان و زمين را هم به او بدهند             ؟ي از او داري   شده تو چه انتظار   
  انفاق كند تو چه انتظاري از او داري؟ 

 زيـور،   چشمه جاري كن، قصري داشته بـاش از       در خلال آن    گفتند كه اول اينجا باغ درست كن،         ها؛ مي  خواهي جواب معجزه : نكته
، اگر اينكار را نكردي      بياور  جلوي ما  كني خدا و ملائكه را      كتاب داشته باش، اگر اينكار را نمي       آمديين   بعد وقتي پاي   برو به آسمان  

اينكه باغ و چشمه و نهـر       : فرمايند اين است، مي   ها آسمان را روي سر ما خراب كن، پيامبر چه جوابي به آنها بدهد؟ يكي از جواب               
 شـما دنبـال حـق    ،سـت  ا مشكل شما جاي ديگـري !دهيد  نم پس نمي، بدهندم به شما نااهلانزمين را ه   اگر كل آسمان و      ،است

 او هـم    ،مبري، دنبـال حـق اسـت      ا دليلي بر اين داري كه پي ـ       يا  شما مدركي  ،من شك دارم  : گويد  يك وقت يكي آمده مي     .نيستيد
ال كند كه سر به سرتان بگذارد،       ؤكند، آمده از شما س     يك وقت بازيگر است آمده انكار        .»انَّآم«: گويد اين مدرك من، مي   : گويد مي

مشكل شـما جـاي    : فرمايد قرآن مي  اينها سحر است، چه جوابي بايد به او بدهند؟           ،گويي دروغ مي : زنيد بگويد  وقتي شما حرف مي   
 اگر در تمـام  ، معجزهدآيه و چن نه تنها چند !كند، به هيچ وجه ست، ديدن چند معجزه و چند آيه درد شما را درمان نمي            ا ديگري

                                                 
 30 اسراء آيه -1

  27 شوري آيه -2
  همان-3

  100 اسراء آيه -4
  72 احزاب آيه -5
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د اسـت نـشانش    چون درون پلي ـ  ، مشكل شما درونتان است    ، باز خزائن آسمان را به روي شما باز كنند و كليدش را به شما بدهند             
 ابوجهل يك انسان بسيار بخيلي بوده كه در بعضي از داستانها آمده بخل عجيبـي داشـته، اگـر از                     :گويند  مي .هم صفت بخل است   

كـرد، غـذايش را      اش را جمـع مـي       سـفره  ،آمد اش مي   هنگامي كه برادرش به در خانه      .داد ت ديگر به او پس نمي     گرف كسي پول مي  
مـشكل  : يـد فرما  چنين انساني بوده، قرآن مي!خورد اش را مي بقيهو نشست  رفت دوباره مي    بعد كه مي   ،كرد كه او نخورد    مخفي مي 

كنم سياق   دقت كنيد من باز هم عرض مي       .اين هم دنباله جواب آنجاست    . كند شما از درونتان است، معجزه دردي از شما دوا نمي         
دهيـد،    روي خود آيه فكر كنيد رشته را از دسـت مـي             اگر فقط   يعني شما سررشته را در تفسير از دست ندهيد،         ،خيلي مهم است  

  .جريان كلي را فراموش نكنيد
ولَقَد آتينا موسى تِسع آياتٍ     « .اش فرعونيان  باز را آزموديم، نمونه    اعت حقه ما بارها اين جم   : يدفرما  ، مي آيات بعدي باز اتصال دارد    

 به معناي معجزه »آيه«در اينجا (ن، خواهيد ما نه آيه بي يد معجزه مييگو شما مي .ما به موسى نه معجزه روشن داديم   ؛  1»...بيناتٍ
 آنهـا  .اسرائيل هم سؤال كنيد آنها شاهدند ؛ از بني»...بنِي إِسرائِيلَ إِذْ جـاءَهم فَاسأَلْ ...«، نه معجزه روشن به موسي داديم  ) است

اي موسي مـن    :  فرعون گفت  . به فرعونيان ارائه دادند     و كنند كه حضرت موسي نه معجزه داشت       به صورت تواتر براي شما نقل مي      
گفتنـد،   مبر هـم مـي    ا عين همين را به پي     !مسحوري: جا گفت ساحري و يك  :  يكجا گفت  . سحر كردند   تو را  بينم، تو را سحر شده مي    

هذَا سـاحِر  ...«: گفتنـد   يكجا مي.2»إِن تتبِعونَ إِلاَّ رجلاً مسحورا...« .سحر كردندتو را : گفتند ساحري، يكبار مي  : گفتند يكبار مي 

گويد جالب است كه موسي بعد مي    . 3»کَذَّاب :» تلِمع لاءِ قَالَ لَقَدؤلَ ها أَنزالاَماتِ واومالس بإِلاَّ ر آئِرـصضِ بموسى(؛ 4»...ر (
يعني تو علم داري به اينكه اينهـا مـال           .دانى اين آيات را جز پروردگار آسمانها و زمين براى روشنى دلها نفرستاده             تو مى : گفت

جماعت را خدا بارها به همه معرفي كرده كه معجزه هم ديديد   شما  : خواهد بگويد  قرآن مي . ي سحر است  گوي خداست و باز هم مي    
ست كه وقتي منكران معجزه  ا و آن اينوجود دارد حالا ما با شما چه كنيم؟ يك نكته ديگر هم . علم هم داشتيد،و ايمان نياورديد

: گويـد  ه كه فرعون به موسي مـي      شود چون در دنبال همين آي      شود، عذابشان قطعي مي    ببينند و ايمان نياورند اجلشان نزديك مي      
إِنـي لَأَظُنـک يـا      ...«: بـه او فرمـود    ) ع(موسـي  !اي  سحر شده كنم تو    گمان مى ! اى موسى  ؛5»إِني لَأَظُنک يا موسى مـسحورا     ...«

إِنـي ظَننـت أَنـي    « :ت گاهي به معناي يقـين اس ـ »ظن« چون  ؛ است )من يقين دارم  ( به معناي اتيقن     »اظن«(؛  6»فِرعونُ مثْبورا 

 ابِيهلَاقٍ حِسايـن ظـن    . گمان داشتم : گويد  نمي .من يقين داشتم كه روز قيامت در كار است         ):گويد ؤمن در روز قيامت مي    م(؛  7»م
  را بر تو تمـام كـرده  داني و حجت اي كه مي  آيه تومن هم مطمئنم كه ديگر هلاكت تو نزديك است،         ) علم است  به معناي يقين و   

 آن  ،مبر بيايد معجزه كند آن هم اين معجزات عجيـب و غريـب            ااگر قرار باشد پي   . هاي الهي آگاه نيستي     تو از سنت   !؟كني انكار مي 
 بعد هم انكار باشد ديگر فرصت امتحان و اينكه بالاخره يك افرادي بيايند كـه ممكـن اسـت ايمـان بياورنـد                        ،جويي هم براي بهانه  

 ايـن هـم اشـاره بـه ايـن      نيست، سازگاراي كه براي اعجاز گفتيم  شود چون با آن فلسفه ينجا معجزه نمي بنابراين در ا  .نخواهد بود 
 .حقيقت دارد

  و صليّ االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
  

                                                 
  101 اسراء آيه -1
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  :خلاصه مطالب
 *»دِ وتهالْم وفَه دِ اللّههن ي97اسراء آيه ( »...م(  
  . هدايت فقط هدايت خداست؛كيدأو ت  ضمير عماد»فهو« .؛ هدايت يافته»مهتد« -
ايت عام اول اينطـور نيـست كـه هـر           در مورد هد   (»فَهو المْهتَدِ « بدليل   ؛است) پاداش( هدايت دوم    ،اين هدايت . هدايت ابتدائي مراد نيست    -

 .و بدليل مقابله با آيه بعدي)  هدايت بپذيرد، را خدا هدايت فرستدكس

 *»...و ن يونِهِماءَ مِن دلِيأَو ملَه جِدلِلْ فَلَن ت97اسراء آيه (» ...ض(  
  .ا ظلم خواهد بود و الّ،لال مجازاتي استاض
 .مين كندأعليه اقدام و مصالح و سعادت او را ت نفع موليه  كسي كه ب:»ولي «-
  . هيچ كس به سعادتش نرساند، را خدا گمراه كندسهر ك -
  . ديگر جاي بحث نيست← از ايمان آنها )ص(داقطع اميد كردن رسول خ -
 امـا كفـار رهـا    ،من تحت تربيت و راهبري خاص الهـي اسـت  ؤ هر انسان م   ← انسان بدون ولي هلاك خواهد شد        ← تهديد به فقدان ولي      -

 .)11محمد آيه ( »ذَلِک بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنوا وأَنَّ الْکَافِرِين لَا مولَى لَهم« ←اند  شده

 . هادي نيستند،شمارند  ولي مي رااي كه آنها  تذكر به اينكه ملائكه← التفات در آيه -

 *»...و ا ويمع وهِهِمجلَى وةِ عامالْقِي موي مهرشحن ا وکْما بم97اسراء آيه ( »...ص(  
 .)كر( جمع اصم ← »مص«؛ )گنگ( جمع ابكم ← »بكم«؛ )كور( جمع اعمي ← »عمي«

 كـوري و كـري و گنگـي نيـز در            ←) فاقد اعضايند  (، جز اين راهي ندارد     است، فاقد دست و پا و ساير اعضاء      كسي كه    چرا حشر بر وجوه؟   
 .رديف فقدان اعضاست

 ماننـد  ←جـه نـشدند    عضوهاي همان شخصيت ناپيداي باطن است كه با گناه آنها را معيوب يا مفهوم كردنـد ولـي در دنيـا متو                     ،اين اعضاء 
 .شود آيد عيوبش آشكار مي كودك معيوب و مفلوك در بطن مادر وقتي كه بدنيا مي

  )97اسراء آيه (» مأْواهم جهنم کُلَّما خبت زِدناهم سعِيرا...«* 
»تا خَبجهنم شعله دارددهد كه  نشان مي( ،اش فرو نشيند  هر گاه شعله؛»كُلَّم .(  

 )32مرسلات آيه ( »إِنها ترمِي بِشررٍ کَالْقَصرِ« ←گر سند دي

  )98اسراء آيه (» ذَلِک جزآؤهم بِأَنهم کَفَرواْ بِآياتِنا وقَالُواْ أَئِذَا کُنا عِظَاما ورفَاتا أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جدِيدا«* 
  از عام ذكر خاص بعد ←مجازات كفر خاصه معاد  -
 . نه مطلق دوزخيان، اين مجازات براي كفار معاند و منكر معاد و مكذب آيات خداست-
  .)دوم اقوي است( يا اشاره به دوزخ يا اشاره به جميع مجازاتهاي عنوان شده قبل ؛»ذلك« -

 )99اسراء آيه ( »...ن يخلُق مِثْلَهم وجعلَ لَهم أَجلاً لاَّ ريب فِيهِرض قَادِر علَى أَذِي خلَق السماواتِ والاَأَولَم يرواْ أَنَّ اللّه الَّ«* 

 . منكر امكان معاد بودند به صرف وقوع آن، زيرا اين منكران؛ اثبات امكان معاد←) خلقت آسمانها( اشاره به كاري برتر -
- »ممِثْلَه لُقخاست مجددلقت، تغيير ابدان آنها در خ»مثل« مراد از ؛»ي .  
 .)جهت رعايت ادب و برنيانگيختن لجاجت مخاطل( حقارت و كوچكي را به مثل آنها نسبت دهد ← شايد تحقير غير مستقيم باشد -
 ←دوم  به مفعول در حكم »قادر«به اول و  مفعول  در حكم»االله« .)گيرد دو مفعول مي(از افعال يقين    معقتد نيستند؟  ؛ نديدند ؛»أَولَم يرواْ « -

  .تعليق شده» نَّاَ«با آمدن 
 . ايجاد فكر و هشدار با ياد مرگ← »لاَّ ريب فِيهِ«كيد با أت / »لاَّ ريب فِيهِ« بدليل ←مراد اجل مسمي است : »أَجلاً لاَّ ريب فِيهِ« -

  )99اسراء آيه (» فَأَبى الظَّالِمونَ إَلاَّ کُفُورا...«* 
 .)د شكر يا ضد ايمانض(ن يا كفر معناي كفراه  ب»كفور «-

  :نكته
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 هشدار كه ظلم باعث ايجـاد  ←روح ستمگري با كفران و كفر انس دارد و از سپاسگزاري گريزان ؛ شود  ظلم باعث ايجاد روح ناسپاسي مي -1

 .اين مرض مهلك است
 .اعلان اينكه كفرشان از ظلم اختياري خودشان است -2

  )100اسراء آيه (» ... خزآئِن رحمةِ ربي إِذًا لَّأَمسکْتم خشيةَ الإِنفَاقِقُل لَّو أَنتم تملِکُونَ«* 
- »مکْتساشاره به وجود رذيلت بخل دروني اين مشركان. داشتيد بخاطر بخل  نگه مي؛»لَّأَم .  

  ؟ چه ربطي به بديهاي آنها دارد؟دعنوان كردنبخل اينها را چرا 
   .است) بخل نفس( ديها شح ريشه همه پلي:جواب

  )9حشر آيه ( »من يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِک هم الْمفْلِحونَ و...« :شهادت روايات و آيات
  .)دريغ نفس نسبت به فوت چيزي كه ضد كمال اوست (؛خواهي، همان خود»شح نفس«
 .)اشاره به اينكه هر امساكي بد نيست(بود   انفاق ميجهت ترس ازه  امساك آنها ب؛»لَّأَمسکْتم خشيةَ الإِنفَاقِ«

 . اما از روي حكمت نه بخل،كند خدا هم امساك مي

-» و هائِنزا خنءٍ إِلاَّ عِندين ش21حجر آيه ( »...إِن م( 

-» اءُ وشن يلِم قزطُ الرسبي کبإِنَّ ر قْدِر30اسراء آيه ( »...ي( 

 *»...اکَانَ وورانُ قَت100اسراء آيه (»  الإنس(  
  .  اين عبارت متوجه سرشت نوع انسان است ← نماينده طبايع مذموم»انسان«لفظ . ان اشاره به طبيعت بخيل انس← بخيل ؛»قَتُورا«
 ←ك نوع اعتذار اسـت   زيرا انسان اگر با اين موانع به كمال رسد كار ارزشمندي كرده و نيز ي  ←در عين مذمت ظاهر يك نوع مدح است          -

 !يعني از آدمي كه بر بخل سرشته شده نبايد خيلي انتظار داشت
 با ديـدن    ← اگر شما همه خزائن رحمت الهي را هم مالك بوديد حاضر نبوديد خيري به مردم برسانيد                  ← اه  خواهي جواب معجزه  :نكته

 . مشكل شما چيزي ديگري استشود، چند آيه و معجزه درد شما دوا نمي

  )101اسراء آيه (» ولَقَد آتينا موسى تِسع آياتٍ بيناتٍ فَاسأَلْ بنِي إِسرائِيلَ إِذْ جاءَهم فَقَالَ لَه فِرعونُ إِني لَأَظُنک يا موسى مسحورا«* 
 .)پس شما هم همين هستند( ساحر يا ؟؟؟ ه معجزه كرد اما كافران گفتند كه تو موسي نُ← اين امر بارها آزموده شده ←جواب ديگر 

   نزديك شدن عذاب الهي ←ديدن معجزات و عدم ايمان  -
   اشاره به همين حقيقت است،»لَأَظُنک يا موسى مسحورا« -
 )»...رضِ بصآئِرواتِ والاَلَقَد علِمت ما أَنزلَ هؤلاءِ إِلاَّ رب السما...«(  تازه فرعون علم به حقانيت اين آيات هم داشت-

  التماس دعا
  :كلمات

  ساكن شد، فرود آمد: حِلٌّ  شهر: البلَد  سوره مباركه البلَد
  كسي: احَد  رنج و سختي: كَبد  پدر: والِد

قْدِرأ  تواند توانا نيست، نمي: لَنْ يبسحكنند گمان مي(پندارند  آيا مي: ي(  لَكْتتباه كردم، نابود كردم: اَه  
  دو لب: شَفَتَين  ت او را نديده اس: لَم يرَه  فراوان: لُبداً

  گردنه: العقَبه  پس بالا نرفت: اقْتحَم فَلَا  )خير و شر(دو راه : اَلنجَدين
َآزاد كردن: فك  

  گرسنگي: مسغَبه
  يخويشاوندصاحب  :امقْرَبهٰذ
  هبه خاك افتاد: امتْرَبهٰذ

ياران بدبختي، افـرادي كـه      : ب المْشْئمَه ٰاَصحا
  شود ه دست چپشان داده مينامه اعمالشان ب

ــحا ٰاَصْالم ــهب دســت (اصــحاب اليمــين : يمنَ
كه نامه اعمالشان به نشانه قبولي بـه        ) راستي

  شود دست راست آنها داده مي

  سوره مباركه الشمس  سرپوشيده، بسته: مؤْصده  مهرباني كردن: المرحْمة
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سيها  خورشيد: الشَّمُر  پرتو نور آن: ٰضحَاهم: القم  
  زمين را روشن سازد: ٰجلَّيها  روز: رٰالنَّها  درآيد) خورشيد(از پي آن : ٰتَلَيها

 زالقاء مطلب ا  (پس در دلش انداخت     : ٰفَاَلْهمها  را گسترانيد) زمين(آنكه : ٰطحَيهاٰما  را ساخت) آسمان(آنكه : ٰبنَيهاٰما
  )خداوندطرف 

  رستگار شد: اَفْلَح  بديها و شرها: فجُور  راشت: قَةٰنا
در خلقـت انـسان تنظـيم و تعـديل          : ٰيهـا ٰسو  نفس خود را به گناه آلوده كرد: ٰمنْ دسيها  نوميد شد، محروم شد: بٰخا

  دآوروجود ب
ــقْيها ــوردن  : ٰس ــل آب خ ــشخورش، مح آب

  )شتر(
، غـصب آمـدن،      خشم هلاك كردن، به  : دمدم  كردند پس او را پي: قعَروُها

  نساختن ك هشري
  سوره مباركه الليل  عاقبتش: ٰعقُبيها  هگنا: نْبذَ

    شماتلاش): كم+سعي(سعيكُم  فمختلگون، اپراكنده، گون: ٰشَتّي  فراگيرد: ٰيغشْي
  دپرهيزكاري كن: ٰاتََّقي   ببخشيد و انفاق كنيد:طيعاَ  دبتابد، جلوه كن: ٰتجَلّي

  .كشد ميشعله  آتشي كه :تَلَظَّي  ك شودود، هلاتباه ش: ٰتَردَي  ، نيكوكاري جزاي نيك:الحسني
  كند پشت مي: ٰتَولّي  ترين مردم بدبخت: ٰالاَشْقي  ترسانديم شما را: اَنْذَرتُكُم
  جويد و رشد معنوي پيدا كند  پاكي: ٰيتَزَكّي  پرهيزكارترين: ٰالاتَْقي  دور خواهد شد :بهاسيجنَّ

آن هنگام كه آفتاب  قسم به روز، در: ٰوالضُّحي  يسوره مباركه الضُح   جستن:غاءتِباِ
  برآيد

  خشمگين نشده: ٰقَليٰما  ترا وانگذاشته: ماودعك  دآرام گيرد، تيرگي فرا گير: ٰسجي
  تو را نيافت: لَم يجِدك  كه خشنود شوي: ٰفَتَرْضي  ادنيديك، زن: ٰأولي

  المند، فقيرعي: ئلاًِٰعا  گمشده:  لّاًٰضا  ددا جاي سپ: ٰويٰفَا
  طلب كننده، بينوا: ئِلٰسا  پس تحقير مكن: فلاَتَقْهر  دكرنياز  پس بي: ٰفَاَغْني

  سوره مباركه الشرح  پس بگو: فحَدثْ  ننك دور دپس از خو: تَنْهرْٰفلاَ
  )بار را(برداشتيم : ٰوضعَنا  سينه: صدر  بار سنگين: وِزر

  پشت: ظَهرَ  بشكست: نْقَضاَ  آيا گشاده نساختيم: اَلَم نشَْرَح
  سختي، مشقّت: العسر  نام، ياد: ذِكْرَ  مگردانيديوازه آبلند : ٰرفعَنا
  آساني: يسر

غَبه نما: فَارتوج  
آسوده شدي، كارت تمام شد: فَرَغْت  بپس به مهم ديگري بپرداز: فَانْص  

  


